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. نماييد به شرط آن که رايگان توزيع شود



وقتی خدا اولين! خدا ھمه چيز را آفريد
انسان را آفريد، او به ھمراه ھمسرش 

آنھا در. کرد حوّا در باغ عدن زندگی می 
اطاعت از خدا زندگی               

تا . گذرانيدند خوشی را می        
...روزی که         



: مار از حوّا پرسيد
آيا خدا به شما گفته است "

که از ميوۀ ھيچ درختی 
ما از ميوۀ تمام درختان : "حوّا پاسخ داد" نخوريد؟

اگر ما . توانيم بخوريم به غير از يکی از آنھا می
از آن بخوريم و يا حتیّ اگر 

به آن ميوه دست بزنيم 
مار با زيرکی ." خواھيم مُرد

."شما نخواھيد مُرد! نه: "گفت



شما مانند خدا "
حوّا دلش ." خواھيد شد

خواست از ميوۀ آن  می
درخت بخورد و چنين 

.نيز کرد



بعد از اين که حوّا از خدا نااطاعتی 
کرد، به شوھر خود نيز از آن ميوه 

پذيرفت بلکه بايد  آدم نبايد می. داد
من! نه: "گفت می
از فرمان خدا 

سرپيچی نخواھم 
."کرد 



وقتی آدم
و حوّا گناه کردند، ھر دو 

بنابراين از برگھای . متوجّه شدند که لباس بر تن ندارند 
درخت انجير برای خود پوششی درست کردند و از

.ھا پنھان کردند حضور خدا خود را در پشت بوته 



او . در ھنگام غروب خدا به باغ عدن آمد
دانست که آدم و حوّا چه کاری انجام  می
آدم گناه را به گردن حوّا انداخت . اند داده

خدا . و حوّا گفت که اين تقصير مار بود
مار لعنت شده و زن ھنگام : "گفت

ھايش  به دنيا آوردن بچّه             
."درد خواھد کشيد                  



آدم به خاطر گناه تو زمين لعنت شده "
است و از اين پس خاک و خاشاک 

تو با زحمت و عرق . خواھد رويانيد
ات را به دست  ريختن نان روزانه

."خواھی آورد



خدا آدم و حوّا را از باغ زيبای
زيرا آنھا گناه. عدن بيرون کرد 

ای آنھا از زندگی. کرده بودند 
که خدا به آنھا 

بخشيده بود، 
.جدا شدند 



خدا شمشير                
که توسط آن مانع  آتشينی درست کرد

.برگشت آدم و حوّا  به باغ عدن شود
خدا از پوست حيوان برای آدم و 
دانيد آيا می. حوّا لباس درست کرد 

پوست حيوان را 
از کجا آورد؟ 



اولين . بعد از مدّتی فرزندانی برای آدم و حوّا به دنيا آمدند
پسر آنھا قائن نام داشت و او کشاورز بود و پسر دوم آنھا 

.ھابيل چوپان بود



روزی قائن مقداری از سبزيجات زمينش را برای خدا به 
عنوان قربانی آورد و ھابيل چند تا از بھترين گوسفندانش 

. را برای خدا به عنوان قربانی ھديه کرد
خدا از قربانی ھابيل                        

.خوشش آمد                             



.  امّا خدا از قربانی قائن خوشش نيامد
. به ھمين دليل قائن بسيار خشمگين شد

اگر آنچه را که : "امّا خدا به او گفت
درست است انجام دھی، آيا پذيرفته 
"نخواھی شد؟



بعد از مدّتی . خشم قائن از بين نرفت
در اثر آن خشم، قائن در مزرعه به 
.  برادر خود حمله کرد و او را کُشت



قائن جواب " برادرت ھابيل کجاست؟: "خدا از قائن پرسيد
خدا قائن را تنبيه کرد " مگر من نگھبان برادرم ھستم؟: "داد

توانست به طوری که او ديگر نمی
کشاورزی کند و به اين ترتيب در 

.جھان پريشان و آواره شد 



سپس ازدواج . قائن از حضور خدا فرار کرد
.ای برای خود تشکيل داد کرد و خانواده



بزودی فرزندان قائن و نسل او سرزمينی 
.را که او درست کرده بود پرُ کردند



در ھمين ھنگام خانوادۀ آدم و حوّا نيز به 
ھا عمر  در آن زمان. کرد سرعت رشد می
.تر از امروز بود ھا طولانی انسان



خدا شيث: "وقتی پسر آنھا يعنی شيث به دنيا آمد حوّا گفت
شيث." را به من داد تا جايگزين ھابيل شود 

سال زندگی کرد ٩١٢مرد مؤمنی بود که  
.و فرزندان زيادی داشت 



ھای پيش  ھر نسل جديد از نسل
شد تا اين که بالأخره  شريرتر می

خدا تصميم گرفت تمام بشر را از 
...بين ببرد 



.  حتیّ تمام جانواران و پرندگان را... 
خدا از اين که انسان را آفريده بود 
پشيمان شده بود، امّا يک نفر 
بود که خدا از او 

.راضی بود                                



نوح از نسل شيث بود، او . نام او نوح بود
عادل و پرھيزکار بود و با خدا راه 

.  رفت می                  



او ھمچنين به سه پسر خود ياد داده بود که از 
خواست از  اکنون خدا می. خدا اطاعت کنند

نوح به روشی بسيار جديد و             
.عجيب استفاده کند               



شروع غم انسان

مقدّس داستانی از کلام خدا، يعنی کتاب

بر اساس 

۶-٣پيدايش 

."بخشد کشف کلام تو نور می "
١٣٠: ١١٩ مزمور



پايان



که ما را کنند صحبت می یمقدّس با ما در بارۀ خداي داستانھای کتاب
. آفريد و ارادۀ او اين است که شما نيز او را بشناسيد

.  خواند ايم کارھايی که او آنھا را گناه می داند که ما کارھای بدی انجام داده خدا می
قدر محبت نمود که پسر يگانۀ خود  مجازات گناه مرگ است، امّا خدا جھانيان را آن

عيسی مسيح پس از . را فرستاد تا بر روی صليب به خاطر بخشش گناھان ما بميرد
اگر تو به عيسی ايمان بياوری و از او . دوباره زنده شد و به آسمان بالا رفتمرگ

بخواھی که گناھان تو را بيامرزد، او تو را خواھد بخشيد و وارد قلب تو 
.خواھد شد و تو برای ھميشه با او زندگی خواھی کرد

عيسای عزيز من :اگر به اين حقيقت ايمان داری، از صميم قلب اين دعا را بکن
ايمان دارم که تو خدا ھستی، و به صورت انسان به زمين آمدی تا برای گناھان من 

کنم که وارد زندگی من بشوی و گناھان  خواھش می. بميری، و اکنون زنده ھستی
. ای داشته باشم و برای ھميشه با تو زندگی کنم مرا ببخشی تا بتوانم زندگی تازه

.آمين. کمکم کن تا به عنوان فرزند تو بتوانم تو را اطاعت کنم و برای تو زندگی کنم

 ١۶:٣انجيل يوحنا ! مقدّس را ھر روز بخوان و ھميشه دعا کن کتاب


